
کلیسای وانک؛ موزه ای پر از رنگ و هنر
ساخت کلیســای وانک در ســال 1655میلادی 
در زمان شــاه عباس دوم آغاز شد. پس از 9سال 
کاشــی کاری ها و ظریف کاری هــای این کلیســا 
به اتمام رســید. ســپس کتیبه ای با کاشــی های 
لاجوردی بر سردر ورودی غربی کلیسا نصب شد 
که با خط طلایی، تاریخ ســاخت و اتمام بنا روی 
آن درج شــد. روی این کتیبه نوشته شده است: 
کلیسای وانک، در سال 1655میلادی هم زمان با 
پادشاهی شــاه عباس دوم و جاثلیقی »فیلیپس« 
و خلیفه پیشوا »دیوید« با کمک مردم خیر جلفا 
آغاز شــد و در سال 1664میلادی به پایان رسید 
تا ثواب عباداتی که در این کلیســا انجام می شود، 
نصیب آن هایی که زنده اند یا درگذشته اند شود. به 
حیاط بزرگ کلیســای وانک که قدم می گذارید، 
چهار ســتون سنگی اســتوار را می بینید که روی 
آن ناقوس های زیبا و بزرگی قرار گرفته اند. در این 
حیاط زیبا و مزین، چندیــن مقبره می بینید که 
بی شک توجه شما را جلب خواهد کرد. خاچاطور 
کساراتسی به همراه خانواده اش در این حیاط آرام 
گرفته اند. خاچاطور کساراتسی اسقف اعظم ارامنه 
اصفهان بود و به شدت در میان مسیحیان ایرانی 
محبوب بود. خاچاطور اولین کسی بود که صنعت 
انتشــارات را در ایران راه اندازی کرد. تندیسی از 
وی در روبه روی موزه کلیسای وانک ساخته شده 
و آرامگاه وی، اولین چیزی اســت که در بدو ورود 
به کلیسای وانک، جلب توجه می کند. از آن جایی 
که کلیســای وانک در عصر صفویه ساخته شده، 
گنبد این کلیســا مشــابه گنبد مساجد این دوره 
ساخته شده اســت. به داخل کلیسا که می روید، 
بــرای لحظه ای از این همه نقش و نگار شــگفت 
زده خواهید ماند. داخــل گنبد به زیبایی تمام با 
رنگ روغن نقاشــی شــده و تصاویری با مضامین 
انجیل مقدس، کشیده شده است. نقش و نگارهای 
این کلیســا، فقط در گنبد آن خلاصه نشده است. 

هنگامــی که وارد کلیســا می شــوید، دقایقی در 
میان رنگ ها گم می شــوید. تصاویــری از عروج 
مسیح، تولد مســیح و روز رســتاخیز در تمامی 
زوایای کلیســا نقش بسته و ظاهر ســاده و آرام 
کلیسای وانک را دگرگون کرده است. این نقاشی 
ها توســط »خواجه اودیک«، »هوانس مرکوز« و 
»ستاد میناس« استادانه کشیده شده اند. یکی از 
دلایلی که این کلیســا را در میان تمام کلیساهای 
ایرانی برجســته تــر کرده اســت، طلاکاری ها و 
تذهیب کاری های آن است. پس از تماشای کلیسا، 
به سمت موزه کلیســای وانک بروید. موزه ای که 
قدمتی 100 ســاله دارد و در ضلع شمالی حیاط 
کلیســای وانک، خودنمایی می کند. در بخشــی 
از ایــن موزه، کتاب های تاریخــی به زبان ارمنی، 
قرار گرفته اســت. این کتاب هــا در محفظه های 
شیشه ای نگهداری می شــوند و صفحات پوسیده 
و باقی مانده آن ها، گذر تاریخ را نشــان می دهد. 
اولین کتاب مقدس چاپ شــده بــه زبان ارمنی 
نیز در این بخش نگهداری می شــود. هفتصد جلد 
کتاب تاریخی و مذهبی با سرفصل های طلاکاری 
شده و ساده، روی پوست حیوانات و کاغذ نوشته 
شــده اســت. تورات، انجیل و دیگر کتب مقدس 

ارمنی ها در این بخش قرار دارند.

مجموعه داستان »گارد ریل« نوشته فریده 
آقاسی پور مجموعه ای از 10داستان کوتاه، 
اثری از نویســنده جوان فریده آقاسی پور 
است که به پدر و خواهر از دست رفته اش 
پیشــکش کرده  و در ســال 1401 توسط 
نشــر»هرمز« به چاپ رســیده و اولین اثر 
داستانی این نویسنده است. باید اشاره کنم 
باتجربه  داســتان نویس  از یک  نشانه هایی 
و آگاه را بــه وضوح می توان دید. شــگرد 
آقاسی پور در خلق فضاهای اثیری و مه آلود 
فضاسازی  در  سوررئالیســتی  ســویه های 
داستان و ســاخت تصاویری گروتسک در 
کنار طنزی تلخ، که ســیلان ذهن سرشار 
نویسنده به یاری اش آمده تا روایت خویش 
را ترســیم کند. بانو آقاســی پور در خلال 
روایت با هوشــمندی ضمایر شخصی را در 
خدمت قلم خویش گرفته تا ذهن کنجکاو 
خواننده خویش را به بازی بگیرد. درداستان 
»گاهی ســیگار« می گوید:»پایش را گرفت 
اما دود شد و به هوا رفت، تاول های دستش 
را بــا ناخن به صورت خراشــید و همزمان  
سیگار خاموش از دســت بابابزرگ افتاد.« 
»دودپیپ اتاق را تاریک کرد، سرفه هایش 
ممتد شــدند، همزادش کف دست هایش 
را حنا مالاند.« نویســنده در ضمن روایت 
خویــش تکنیک و لابیرنت هــا و لایه های 
هزارویک شبی را شــگرد دارد و در خلال 
حضــور کاراکتر مختلف زمان و مکان را به 
چالش کشــیده تا خواننده را غافلگیر کند، 
آقاسی پور در داستان »ســیاه تر  از سکه«، 
سنت ســکه انداختن بر مرده را در طنزی 
ملیح به نقد می کشــد: ... آسمان آبی بود، 
آبی تر ازهمیشــه، بارانی از ســکه می بارید 
روی دندان هــای زرد، جیــب وصله دار و 

دمپایی پلاستیکی اش....
نویســنده ضمن نتیجه گیــری اخلاقی در 
پایان بندی داســتانش، به نماد و نشانه ای 
فرهنگی اشاره دارد که همان مرده پرستی 
وغیاب عشــق ورزی اســت هنگام در کنار 

هم بــودن. دراین روایت ســنت نمادین 
بارش ســکه بر جنازه ای که برزمین مانده 
که شــاید در زمان حیاتش، تنابنده ای به 
او توجهی نداشــت، و هر کجــا با تیپایی 
محکم تــر به گوشــه ای پرتاب می شــد، 
واگویــه ای از تاریــخ شــورمندانه ما که 
می گوید: نوشداروی پس از مرگ سهراب! 
از مرگ  باوراســاطیری نوشــداروی پس 
برسر ســهراب مرده گریستن.در شاهنامه، 
بهمن به خون خواهی اسفندیار»پدر« تبار 
و دودمان رســتم را برمی اندازد، مردمانی 
با او هم دســت می شــوند و شگفتا که هم 
اینان بر ســر رســتم مویــه می کنند! در  
داستان »گاهی ســیگار«هم نویسنده، ما 
را بــا امری فراواقع و حالتی از گروتســک 
و وحشــت های غیرعادی، مواجه می کند، 
روایــت بابابزرگــی که پیپ می کشــید و 
گاه ســیگار هم: »صدای  گریه کودک آمد 
برخاســت او را در آغــوش گرفت و پای 
تاول زده اش را نــوازش کرد.کم کم لالایی 
کــه از گلویــش خارج میشــد، به جیغی 
کشدار تبدیل شد، کودک از آغوشش جدا 
شده بود و به سوی شومینه می رفت. پایش 
را گرفت اما دود شــد و از لوله بخاری به 
هوا رفت.تاول های دســتش را با ناخن به 
صورت، خراشید و هم زمان سیگار خاموش 
از دســت بابابزرگ افتاد.به ســرفه افتاد.« 
شــگرد و تکنیک ایفای نقش به حیوانات 
و اشیا، در شبیه ســازی انسان، در ادببات 
و ســینما گریزگاه آشنایی است و تمثیلی 
برای عبوراز ممیزی ها در انســداد ادبی و 
اجتماعی، که استعاره ای از جامعه انسانی 
است. ما در داســتان »گاردریل« نقش و 
حضورحیوانــات را می بینیــم که هویت و 
کارکردی انسانی دارند و در روایت »قوری 
مهری خانم« هم ایــن نقش و کاراکتر به 
اشیا، داده شده و در رویکردی شاعرانه، هم 
نویسنده خواسته از ظرفیت های پدیده ها 
آشنایی زدایی کند و به اشیا و پدیده های 
پیرامون،جان ببخشــد و کارکردی انسانی 
را به آن ها بدهد:»اشکی از دهانه اش روی 
سر فلاســک ســفیدوگل طلایی چکید.

فلاسک، پشــت پلکی نازک کــرد و گفت 
»دوکلــوم از مادردعروس...«نویســندگان 

منتقد سیستم توتالیتری و کمونیستی، در 
اروپا چنین رویکردی داشتند، پیش ازاینان 
اندره برتون در پاریس،هم سوررئالیسم را 
در ادبیات رواج داد.کویســتلر و ساراماگو، 
توتالیتریســم را به چالش کشیدند و جرج 
اورول در رمــان19۸4 و قلعــه حیوانات، 
داســتانی نمادین را شبیه ســازی کرد با 
ســود بردن از  کارکرد حیوانات در ادبیات 
مدرن؛امــا در ادبیات کلاســیک هم این 
رویکــرد  را در کلیلــه و دمنه داشــته ایم. 
داستان های کوتاه فریده آقاسی پور، سرشار 
از درون مایه فقــر و فلاکت و حضورخرافه 
و تابوهــای متجســد در ذهــن و ضمیر 
مردمانی، پرت و دورافتاده است.در چنین 
رویکــردی ازداستان نویســی که جنون و 
ذهن ســیال و آزاد، زبان و ضمیر نویسنده 
را در چنبره گرفته، نباید ازثبت و استفاده 
از ویرگول هــا و آواها وعلامات دســتوری 
غافل شــد، این ها گویای ادامــه  روایت یا 
پرش نقل قول ها از کاراکتری به کاراکتری 
دیگر اســت، تا خواننده داستان هم دچار 
پریشــانی و جو و اتمســفری که راوی را 
احاطــه کرده نگــردد و قادر باشــد خط 
روایت را دنبال کند. البته که این واقعیتی 
گریزناپذیراست. پریشانی و شیفتگی امری 
اســت، که هنگام الهام شعر یا تاثیر و تاثر 
محیطی عارض شــاعر و نویسنده می شود 
که امری طبیعی می نماید. اصل غافلگیری، 
شروع روایت و ایجاد تصاویر با پی رنگی از 
فضای خاکستری والقای ترس و وحشت و 
رنگ آمیزی مه آلود، شــگردی روایی است 
در داستان نویســنده، تا خواننده داستان 
خویــش را بــرای پذیرش امــری فراواقع 
آماده کنــد. همان چیزی که تنها هنرمند 
قادر اســت آن را درک کــرده و بیافریند.

به تعبیر آن کارگردان آمریکایی همه نگاه 
می کنند اما کمتر کسی می بیند.آقاسی پور 
قادر اســت فضاها و نمادها و کاراکترهای 
بیشــتری از مناسبات شهری و قشر میانی 
اجتماع خود را در داستان هایش مشارکت 
دهد.لایه هــای میانی امــروز جامعه ما که 
میل به درک بیشــتری از جهان پیرامون 
دارند و مدرنیســم و ضرورت تحول را در 

عمق زندگی خویش دریافته اند.

خوانشیکوتاهبرمجموعهداستان»گاردریل«ازفریدهآقاسیپور

بر بال های جنون و ذهن سیال

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی 

آره، شــاید حق با تو باشــد، زندگی بدتر و 
تخمی تر از آن بود که ما فکر می کردیم. من 
فکر می کنم همه جا همین جوری باید باشد، 
هر کجا که همه چیز راســت و ریس است و 
همه امورش روتیــن و مطابق نظم می گذرد 
زندگی سخت می شــود، تکراری و مثل هم 
می گذرد، این جا این جوری نیســت، چندماه 
باران نمی آید، امــا یک دفعه تگرگ می آید، 
ســیل می آید، چندماه همه چیز روی روال 
اســت، ولی یک دفعه جایی می رمبد، جایی 
خراب می شــود، متروپل می شــود یا جایی 
آتش می گیرد و چنــد نفر غزل خداحافظی 
می خوانند و مدتــی اخبار می آید و هر کس 
دربــاره آن چیزی می گویــد. واقعیت، آنجا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان را می گویم، واقعیت، 
خیلی سخت و سمج می شود، احساسات کم 
است، پیدا کردن کســی که بتوان با او درد 
دل کرد، اصلا پیدا نمی شــود، گشته ایم ما، 
در اینجا می توانی سلمانی بروی و با محسن 
یک ســاعت حرف بزنی، می توانی بروی سر 
خیابان با صاحب دکه، مهدی، خیلی شوخی 
کنــی، می توانی به پارک بروی و با پیرمردها 
شــطرنج یا پینگ پنگ یا پاسور بازی کنی، 
شــوخی کنی، یک نفرشــان دیروز هر کجا 
می رفتم می آمد، هرچــه می گفتم می گفت: 

»درســت است.« چند بار خداحافظی کردم، 
ولی باز می دیدم پشــت ســرم می آید، رفتم 
میوه فروشی دیدم سر کوچه میدان معلم، زاغ 
ســیاه مرا چوب می زد، رفتم داروخانه قرص 
ســرماخوردگی بخرم، زیر پل پشــت ستون 
ایستاده بود؛ رفتم نانوایی کنار باغ اناری، آمد 
کنار منبع آب نشست. عاصی شده بودم، فکر 
کنم دنبال خانه  من می گشــت. آخر قالش 
گذاشــتم، فکر نمی کرد به آژانس هواپیمایی 
گیشا بروم، از کنار آن رد شد، پشت نارنج ها 
ایســتاده بود و هاج و واج نگاه می کرد. آمدم 
منــزل، فکر کنم خودش بود، تمام زنگ ها را 
زده بود، آیفون را خامــوش کردم. می بینی 
که اینجا پر از ســوژه اســت، آنجا سوژه کم 
پیدا می شــود. اینجا یک دفعه ده ها برج بالا 
مــی رود و چندین هزار خانــه و باغ با خاک 
یکســان می شــود، از یک خیابان می گذری 
بــوی دام داری و پشــکل می آیــد، از جای 
دیگــرش بوی دود و کنــدر می آید، می آیی 
کمــی بالاتر بوی کاه گل، بالاتــر بوی کافور 
می آید. اینجا انار فراوان است، آب انار فراوان 
است. خرمالوهای له شده، آدم های مهربان، 
آدم های له شــده فراوان است. آنجا هم این 
چیزها هســت، کم و زیاد هست دیگر. اصرار 
نکــن که به لندن بیایــم، آن دفعه که آمدم 
خیلــی به من بد گذشــت، هرجا توی صف 
بودم، جوان ها جایشــان را به من می دادند، 
وقتــی از ســوپر بیــرون می آمــدم کمکم 
می کردنــد و زود مرا به خانه می رســاندند، 
دخترها و پســرها خیلی ســلام می کردند، 

آنجا برای من خیلی خوب نیســت، نمی شود 
در آنجا شــوخی کرد، لیچار گفت و چند تا 
فحش آب نکشــیده و چــارواداری داد، آنجا 
ســؤال کردم از کسی که جایی به من نشان 
دهید که مثــل این جا نباشــد، مثل این جا 
باشد. می خندیدند و زود می رفتند، یک روز 
عصر توی کافه نشســتم، زل زدم به کســی 
کــه مثل هیچ کس نبود، شــکایت کرد، مرا 
بردند گفتند »با تیر چشــمان می زنی تیرش 
چند، تیرش چند ...« پوزش خواســتم، آدم 
خوبــی بود، به او گفتم مــن گاهی اوقات به 
کافی شاپ، گاهی قهوه خانه می روم، خیلی ها 
خیلــی به من نگاه می کنند و گاهی از کنارم 
رد می شــوند و می گویند: »پفیوز، بی شرف، 
فزرتی، عوضــی، گنده دماغ زیر پاتو نگاه کن 
یه پنــج زاری می بینی...« ولی من شــکایت 
نمی کنم اگر هم بکنم کسی نیست به حرف 
من گــوش بدهد، قاضــی می خندد. چندی 
پیش توی همین کوچه ، ماشــینی بوق زد، 
زد، زد، لج کردم و همان جا ایســتادم. طرف 
آمد پایین دســت به یقه شــد، کسی اینجا 
اعصاب ندارد. می گویم همه جا ماشین است 
من از کجا رد شوم؟ می گوید: »سر قبر پدرت 
بی پیر عوضی.« فکر کنم کلمه »پیر نشوی و 
بی پیر« کنایه از ســعادتمند باشد ولی اینجا 
انگار معنی آن فرق می کند. دیگر وقتی باران 
زد، بیرون نمی روم  دارد دوســتم به خانه  ما 
می آید برایش وقت گرفته ام می گوید: »گوش 
چپم ســکته کرده « برایش وقــت گرفته ام، 

زیاده عرض نیست؛ باقی بقایت.

بی پیر

   فیض شریفی  
   داستان نویس

 نقد ادبی

میراث

نشست»گوادلوپ«وپیامدهایآن

روزی که جهان فهمید کار »شاه« تمام است
نشست گوادلوپ جلسه ای بود که از14 تا 1۷دی 
1۳5۷، میان رؤســای دولت چهــار قدرت اصلی 
بلوک غرب یعنی آمریکا، انگلســتان، فرانســه و 
آلمان غربی در جزیره گوادلوپ برگزار شد و یکی 
از موضوعــات اصلی آن بررســی وضعیت بحرانی 
ایران در آخرین روزهای پیش از انقلاب اســلامی 
بود. گوادلوپ جزیره ای کوچک در شــرق دریای 
کارائیب و غــرب اقیانوس اطلس بود که در اواخر 
قرن 15میلادی توسط کریستوف کلمب کشف شد 
و از اوایل قرن 19میلادی جزو مستعمرات فرانسه 
شد. این جزیره زمانی به محل گفت وگوها در مورد 
مســائل ایران بدل شــد. اوایل دی 1۳5۷، والری 
ژیســکار دســتن، رئیس جمهور فرانسه از سران 
دولت های آمریکا، انگلســتان و آلمان درخواست 
کرد به گوادلوپ ســفر کنند تا به طور غیررسمی 
راجع بــه بحران های بین المللــی آن زمان مانند 
افغانستان، خشونت های  کودتای کمونیست ها در 
فزاینده نژادی در آفریقای جنوبی، اشــغال نظامی 
کامبوج توسط ارتش ویتنام و مهم تر از همه آن ها، 

انقلاب اسلامی ایران با یکدیگر تبادل نظر کنند.
 ژیسکار دســتن که کشورش در آن زمان میزبان 
رهبــر انقلاب بود در خاطــرات خود می گوید که 
»هنوز باور نداشــت که کار شــاه به پایان رسیده 
است.« روز 14دی 1۳5۷ برابر با 4ژانویه 19۷9، 
ســران کشــورهای فرانسه، انگلســتان، آمریکا و 
آلمــان وارد گوادلوپ شــدند و زیر آلاچیقی کنار 
دریا راجع به مسائل ایران گپ زدند. ابتدا نخست 
وزیر انگلیس، جیمز کالاهان اعلام کرد که شاه از 
دســت رفته و باید یک قــدرت انتقالی پیدا کرد، 
اما ژیسکاردستن روی خطر شوروی تاکید کرد و 
گفت که »باید شاه را نگه داشت.« وی می خواست 
روی کارتر حســاب باز کند، امــا کارتر هم که به 
خاطر بــی اعتمادی به ویلیام ســالیوان، ســفیر 
آمریکا در ایران، فرســتاده ویژه اش ژنرال هایزر را 
برای بررسی اوضاع به تهران فرستاده بود گفت که 
»شاه دیگر قادر به ماندن و ادامه حکومت نیست؛ 
زیرا مردم ایران به هیچ وجه خواهان حکومت وی 

نیستند.«
به گفته یکــی از وزرای محمدرضاشــاه، در این 
جلسه ژیسکاردستن این نظریه را مطرح کرده بود 
که »بهتر اســت شاه هر چه سریع تر ایران را ترک 
کند« و جیمی کارتر بعدها در خاطراتش نوشــته 
بود که »وی در آن جلســه حمایت بسیار کمی از 
شــاه و از رؤسای ســه دولت دیگر مشاهده کرده 
و همگــی آن ها متفق القول بوده اند که شــاه باید 
در ســریع ترین زمان ممکن از ایران خارج شود.« 
ویلیام شوکراس هم از خاطرات روزالین کارتر نقل 

می کند که »اشــمیت و کالاهان در این جلســه 
بر موقعیت بسیار ضعیف شــاه تأکید داشته اند.« 
ژیسکار دستن اما در مصاحبه با روزنامه توس در 
ســال 1۳۷۷ گفته بود که »تنها کشــوری که در 
این جلســه زنگ خاتمه حکومت شــاه را به صدا 
درآورد نماینده آمریکا بود و معتقد بود وقت تغییر 
حکومت ایران اســت، به طوری که همه ما متحیر 
و متعجب شدیم. چون تا آنجا که ما مطلع بودیم 
آمریکا پشتیبان حکومت وقت ایران بود.« به گفته 
وی، جیمی کارتر در این جلســه اصرار داشت که 
هیچ امیدی به بقای حکومت شــاه نیست و از این 
حکومت حمایــت نخواهد کرد و احتمال برقراری 
یک حکومت نظامــی را می داد و ننخســت وزیر 
اگلیــس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شــاه از 
ایران هم عقیده بود، ولی وی و هلموت اشــمیت 
به یــک تحول صلح آمیز امید داشــته و از نظریه 
آمریکایی ها غافلگیر شده بودند. سران کشورهای 
آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانســه پس از سه روز 
گفت وگو و مشورت راجع به تحولات ایران به این 
نتیجه رســیدند که باقی ماندن شاه سبب تداوم 
بحران خواهد بود. کارتر به توصیه ژیسکاردســتن 
و همچنیــن همراهــان خود از جمله ســایروس 
ونس، وزیر خارجه و برژینســکی، مشــاور امنیت 
ملی آمریکا امیــدوار بود که آیت الله خمینی را به 
وضعیتی میان سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب 
اسلامی متقاعد سازد؛ یعنی دولت بختیار.یک روز 
پس از پایان اجــلاس در 1۸دی ماه، پیغام کارتر 
به طور غیرمســتقیم و توســط دو تن از مقامات 
فرانســوی به اطلاع  رهبر انقلاب رسید. ویدر این 
پیام خواســته بود تمام نیــروی خویش را جهت 
جلوگیــری از مخالفت مردم علیــه بختیار به کار 
بندد و ســپس تهدید کرد کــه تهاجم به بختیار 
به مثابه قماری اســت که تلفــات فراوان بر جای 
خواهد گذاشت و وخامت اوضاع به مداخله ارتش 
خواهد انجامید. آیت الله در پاسخ درخواست کارتر 
را قاطعانه رد کردنــد و دولت بختیار را به عنوان 

میراث سلسله پهلوی فاقد مشروعیت دانستند.

حافظه تاریخی

»اسپیسایکس«رکوردخودرا
درپرتابموشکشکست

شــرکت »اســپیس ایکس« موفق شده است که 
رکــورد پرتاب موشــک خود را در ســال ۲0۲۲ 
بشکند و برای سال ۲0۲۳ نیز برنامه های جدیدی 
دارد. وقتی صحبت از پرتاب موشک های »اسپیس 
ایکس« به میان می آید، ســال ۲0۲۲ شلوغ ترین 

سال بوده است.
 برای مثال، در ســال ۲0۲0، این شرکت تجاری 
فضایی به رهبری »ایلان ماســک« در مجموع به 
۲6پرتاب دســت یافت؛ در حالی که سال گذشته 
۳1موشــک را به فضا فرســتاد که شامل موشک 
قابــل اعتماد »فالکــون9« بود. اســپیس ایکس 
امســال بــه 61ماموریت بزرگ دســت یافت. در 
همه این ماموریت ها از موشــک فالکون9 استفاده 
شــد؛ به جز پرتاب ماه نوامبر که در آن از موشک 
قوی تر»فالکون هوی« برای اســتقرار دو ماهواره 

نیروی فضایی آمریکا به کار رفت.
 این شــرکت مســتقر در کالیفرنیا از نخســتین 
پرواز به »ایســتگاه فضایی بین المللی«)ISS( در 
ســال ۲01۲ که در آن تنها دو پرتاب انجام داد، 
به وضوح راهی طولانی را پیموده اســت. اسپیس 
ایکس عــلاوه بر اســتقرار ماهواره هــای متعدد 
در مــدار پایین زمین برای طیف گســترده ای از 
مشــتریان، پروازهای منظم سرنشــین دار به و از 
ایستگاه فضایی بین المللی را در سال ۲0۲۲ آغاز 
کرد و ناســا را قادر ســاخت تا فضانوردان خود را 
برای نخستین بار از زمان برنامه شاتل فضایی که 
در سال ۲011 به پایان رسید، از خاک آمریکا به 

فضا بفرستد. 
بخشــی از دلایلی که اســپیس ایکس توانســته 
فرکانس پرتاب خــود را افزایش دهد، به طراحی 
فالکون9 مربوط می شــود که فرود مرحله نخست 
را امکان پذیــر می کند تا بتواند بــه راحتی برای 
ماموریت های متعدد مســتقر شــود. این کار به 
اســپیس ایکس امکان می دهد تا به جای ساختن 
چندین تقویت کننده یک بار مصرف با هزینه زیاد، 
بر نوسازی ناوگان کوچکی از موشک ها تمرکز کند. 
اســپیس ایکس تا به امروز به 19۸پرتاب موشک، 
159فرود تقویت کننده و 1۳۳ پرواز مجدد دست 
یافته است. با توجه به این که مشتریان بیشتری به 
دنبال ارسال ماهواره های کوچک به مدار هستند و 
اسپیس ایکس نیز از سخت افزار پروازهای فضایی 
خود برای اســتقرار تعداد زیــادی از ماهواره های 
اینترنتی »اســتارلینک« خود استفاده می کند، به 
نظر می رسد که سال ۲0۲۳ سال شلوغ تری برای 

اسپیس ایکس باشد.
 با نگاهی به آینده، اسپیس ایکس برای نخستین 
 Super(»پرواز نســل بعدی موشک»سوپر هوی
 )Starship(»فضاپیمای»استارشیپ و   )Heavy

خود آماده می شود.
 نســخه ای از استارشیپ قرار است تنها چند سال 
 )Artemis III( »۳دیگــر در ماموریت»آرتمیس
ناسا، نخستین زن و نخستین شخص رنگین پوست 
را روی ســطح مــاه فــرود آورد و حتــی بتواند 
نخستین فضانوردان را به مریخ برساند. استارشیپ 
قرار است مسافران را در نخستین ماموریت کاملا 

غیرنظامی به ماه ببرد. 
این سفر برای سال ۲0۲۳ برنامه ریزی شده است 
اما تاخیر در آزمایش موشــک های ســوپر هوی و 
استارشــیپ بدین معناست که اســپیس ایکس 

احتمالا آن تاریخ را از دست خواهد داد.

فناوری
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ایستاده سفینه ای بر خشک
بحرهای روان در آن بسیار
هم از اوراق کاغذش الواح

همش از نوک کلک ها مسمار
کشتی ای لنگرش ز عقدۀ عهد

بادبانش ز همّت احرار
از لطایف سکینۀ ارواح
وز غرایب جهینۀ اخبار

کشتی ای مملو از عجایب بحر
بحرهایی به طبع گوهربار

از لطافت بمانده بر سر آب
آبش از بحر سینۀ ابرار

جزئیات سعدی

کلانپایه: کلان پایه، ستون های بلندی هستند که 
بر زیر ســازه و پیکره های گوناگون سوار می شوند 
تا آن ها را اســتوار ســازند. کلان پایه ها همچنین 

می توانند زیر پایه های دیگر نیز نصب شوند.

مشق کلمات

 وضعیت طوری شــده که چهــار قلم خوراکی 
می خــری موقع فیلم دیدن بخوری از بودجه  خود 

فیلم بیشتر تموم می شه.
)ChocolateChipTrip(  

 به شــاگردم می گم این درســا رو بارها تکرار 
کردم، چرا بلد نیستی؟ می گه »وضع خیلی خرابه 
)ممرض( آقا!«:(  

 تو یه ســنی دوس داری یــه کارایی کنی که 
متاسفانه تو موقعیتش یا تو اون گروه آدما نیستی. 
وقتی بزرگ تر می شی دیگه نمی خوای انجام بدی 
ولی وقتی دوباره می بینی که کوچک تر از خودت 
داره انجامش می ده، انگار یه چیزی خالیه درونت. 
)Bahar( بد غصه ت می گیره.  

 وضعیت نت این جوریه که  اصن آدم نمی فهمه 
نتش قطعه، ســایته فیلتره، تحریمه، داونه، اکانت 

ایرانیا رو بستن، فیلتر شکنه ... یا چی.
)Mojoodezende( 

مجازستان


